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  34- »تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/

ترين كار  آموز در مراحل آموزش مدرسه، بايد مبارزه با هواي نفس را ياد بگيرد/ كليدي پناهيان:  دانش
عزم مبارزه با هواي نفس، بايد به فرهنگي، نهادينه كردن مبارزه با هواي نفس در فرهنگ جامعه است/ 
است/ ترك گناه بهترين » برنامه«يك عزم عمومي تبديل شود/ سومين مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن 
 برنامه براي مبارزه با هواي نفس

  
ها بعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در ميدان فلسطين با  جمعهجلسات هفتگي هيئت محبين اميرالمومنين(ع) 

(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني) و در ادامـة مباحـث بسـيار مهـم مـاه      » تنها مسير«سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با موضوع 
  خوانيد: را مي سي و چهارمين جلسه ث مطرح شده دراي از مباح گزيده مبارك رمضان برگزار مي شود. در ادامه

 اگر دين هم نداشته باشيم، براي زندگي بهتر در دنيا بايد مبارزه با نفس كنيم 

  توان به آن مسير دعوت كـرد.   ترين افراد را هم مي ايمان اي است كه بي به گونه» تنها مسير«مسير مباحث مبارزه با نفس به عنوان
كند كه اين دنيا قواعدي دارد كه بـراي   هم معتقد باشد و ببيند كه ناچار است در دنيا زندگي كند، درك مي» نياد«اگر كسي فقط به 

بهتر زندگي كردن در آن بايد طبق آن قواعد حركت كند. اگر دين هم نداشته باشيم، براي اينكه در دنيـا بهتـر زنـدگي كنـيم، بايـد      
 مبارزه با نفس كنيم. 

 ريزي صحيح و دقيق براي  شود بشر از يك برنامه ه با نفس را بپذيرد و كمي عقل داشته باشد كم كم متوجه مياگر كسي اصل مبارز
هاي خدا در اين باره مراجعه نمايد. آنگاه از سر عقل و به انگيزة بهتر زنـدگي كـردن    مبارزه با نفس عاجز است و بهتر است به برنامه

 رعايت خواهد كرد.هم كه شده بسياري از دستورات ديني را 

 »عزم مبارزه با نفس«و » نگاه دشمنانه به نفس«هاي اول و دوم در مبارزه با نفس:  قدم

 طور كه بيان شد؛ قدم اول در راه مبارزه با نفس اين است كه نگاه خود به نفس را نگاهي دشمنانه قرار دهيم و اصل مبارزه بـا   همان
نيم. دشمن ديدن نفس، آثار بسيار گرانبهايي دارد؛ يكي از آثارش اين اسـت كـه دشـمن    اين دشمن را به لحاظ روحي، عميقاً باور ك

تر عمل خواهيم كرد. به عـلاوه اينكـه در روابـط     بيروني در مقابل ما ناچيز جلوه خواهد كرد، و در مبارزه و جهاد با دشمنان شجاعانه
آوريم، و تا با هر كسي مشكلي پيـدا كـرديم بلافاصـله او را     نميعادي اجتماعي بسياري از افراد را در اطراف خود، دشمن به حساب 

 دشمن به حساب نخواهيم آورد.

 آورد. چنين عزمي اگـر در يـك خـانواده     قدم دوم، عزم و بنا داشتن براي مبارزه با نفس است. اين عزم، در فرد نورانيت به دنبال مي
دهد. اگر عزم در جامعه فرهنـگ بشـود    ك مدرسه باشد، فضاي آن را تغيير ميباشد، آن خانواده را آباد خواهد كرد. اين عزم اگر در ي

 آن جامعه را از فساد، سالم خواهد كرد. 
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كند/ راه اتحاد در ادارة مدرسه/  هاي خوب را عملياتي مي عزم مبارزه با نفس، تمام شعارها و آرمان
 ياد بگيردآموز در مراحل آموزش مدرسه، بايد مبارزه با هواي نفس را  دانش

 تواند پـر كنـد. اگـر در     فرق عزم داشتن و عزم نداشتن براي مبارزه با نفس چيست؟ چيزي جاي عزم بر مبارزه با هواي نفس را نمي
يك جمعي مانند يك مدرسه، همه افراد صرفاً ايمان به خدا داشته باشند، و از برنامه و انگيزة مشتركي برخـوردار نباشـند در مرحلـه    

شوند. گاهي ايمان هست ولي اعتراض به خدا در مورد مشكلات و بلاها هم هست. گاهي ايمان هست، ولـي   ل ميعمل دچار مشك
دهد حرف خدا را گوش كنيم. در حاليكه عزم بر مبارزه با هواي نفس منطق و انگيزة صبر در بلا و صبر بر معصـيت   تنبلي اجازه نمي

 شود. رفته شدة عمومي ميكند و تبديل به يك اصل پذي و طاعت را تقويت مي

 هاي بدي نباشند، ولـي بـر سـر راه خـوب شـدن توافـق        هاي خوبي باشند، يا آدم اينكه در يك مدرسه همه تصميم داشته باشند آدم
نداشته باشند باز مشكلي حل نخواهد شد، چون طريق خوب شدن و شاخص خوب بودن تنها در مبارزه با نفس قابل تعريـف اسـت.   

بودن و بد نبودن معلوم نباشد، باز هم تشتتّ، زمين خوردن و ناراحتي و نارضايتي باقي خواهد ماند. كسي كـه راه  وقتي طريق خوب 
كند. ولي اگر كسي بنا و عزم براي مبارزه با هواي نفـس و   شود و آن را رها مي بد نبودن را نداند، از تلاش براي بد نبودن خسته مي

كنـد و   دهد و آرزوها براي خوب بودن و بد نبودن، معني پيدا مي ان، ثمرات خودش را نشان ميهايش داشته باشد، ايم دوست داشتني
شود. كسي كه بنا بر مبارزه با نفس دارد و اين راه را دوست دارد، دليلي براي خسته شدن ندارد. چون  شود؛ خسته هم نمي محقق مي

هايش بردارد. عزم داشتن بر مبارزه  داشتني ارزه كند و دست از دوستخسته شدن يعني غلبة هواي نفس و او تصميم دارد با همين مب
 كند. هاي خوب را عملياتي مي با نفس، تمام شعارها و آرمان

  سند تحول در آموزش و پرورش علي القاعده بايد اساس و مبنايش مبارزه با هواي نفس باشد؛ هر چه از
د جايگزين اين محور عملياتي در تعليم و تربيت قرار هايي مانند ايمان و اخلاق در آن استفاده شو عبارت
آموز در مراحل تعليم و تربيت در مدرسه، مبارزه با هواي نفس را  گيرد. مسأله مهم اين است كه دانش نمي

طور باشد، دين را هم منجي خودش خواهد دانست نه آنكه دين را مزاحم  بپذيرد و ياد بگيرد، كه اگر اين
 خود بداند. 

ايجاد عزم مبارزه با نفس در «شود ولي در آنها ضد  ها ظاهراً خلاف شرع واضح ديده نمي خي فيلمدر بر
 رسد، دروغ است عمل شده/ داستاني كه در آن انسان به همة آرزوهايش مي» جامعه

 ها همين قدر  راي اين فيلمشود كه ممكن است در ظاهر بدي خاصي نداشته باشند ولي ب ها و آثار سينمايي انتقاداتي مي گاهي از فيلم
شود بر خلاف عزم براي  شود؛ بلكه آنچه ديده مي ها ديده نمي بدي كافي است كه عزمي بر مبارزه با هواي نفس در متن داستان آن
 شود.  مبارزه با هواي نفس است. اين موجب اشاعة فرهنگ هواپرستي مي

 اش برسد و بيننده هم معطل است كـه ببينـد    داشتني اين است كه به دوست مثلاً در تمام طول فيلم، بازيگر نقش اول فيلم به دنبال
ها، ممكن است ظاهراً خلاف شرع واضحي وجود نداشته باشد ولي   رسد؟ در اين دست فيلم رسد يا نمي اش مي داشتني آيا او به دوست

 ضد ايجاد عزم براي مبارزه با هواي نفس در جامعه عمل كرده است. 
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 تن داستان در يك فيلم خوب و واقعي، بايد اينگونه باشد كه يك تقاضا و محبتي در دل بازيگر نقش اول ايجـاد شـده   ترتيب جلو رف
شود؟ بايد در جريان روند داستان  رسد و راه ديگري براي رشد او باز مي اش نمي باشد، و بيننده منتظر باشد ببيند چگونه او به خواسته

شـود؟ اگـر او    شود؟ اگر يك گره از كار او باز شد، بايد ديد گره بعدي چگونه بسته مـي  ل او گرفته ميمنتظر باشد ببيند، چه زماني حا
گيري در دنيا از ناحيـه خـدا بـه صـورت      يك عيب خودش را اصلاح كرد، بايد ديد عيب بعدي او چه خواهد بود؟ جريان مستمر حال

رسـند و ايـن واقعيـت اسـت. ايـن       ها به همه آرزوهايشان نمي است. انسانتقديري بايد در هر داستاني ديده شود و الا داستان دروغ 
رسد كه حال او در بلاء و  گيري، از طرف خود ما هم در جريان مبارزه با نفس وجود دارد و انسان در اين راه به جايي مي داستان حال

 )193 خطبةتي نزُِّلتَ في الرَّخاَء؛ نهج البلاغه/ منهْم في البْلاَء كاَلَّ  أنَفْسُهم  (نزُِّلتَرخاء يكسان است. 

ترين كار فرهنگي، نهادينه كردن مبارزه با هواي نفس در فرهنگ جامعه است/ عزم مبارزه با هواي  كليدي
 نفس، بايد به يك عزم عمومي تبديل شود

 ر صـورتي متعـالي خواهـد شـد، كـه در آن      عزم براي مبارزه با هواي نفس تنها يك مسألة فردي نيست. فرهنگ يك جامعه تنها د
جامعه يك عزم عمومي براي مبارزه با هواي نفس وجود داشته باشد و خودخواهانه و هواپرستانه برخـورد كـردن از طـرف دينـدار و     

بارزه با دين قبيح باشد. جامعة انساني فقط در اين صورت روي سعادت، آرامش، رشد، فلاح و رستگاري را خواهد ديد. عزم براي م بي
 كند. هواي نفس را بايد به يك عزم عمومي تبديل كرد. اگر اين عزم در جامعه جاري شود، جامعه را نوراني مي

 ترين كـار فرهنگـي، نهادينـه كـردن      كه اهل كار فرهنگي هستند، به اين مطلب كليدي و مهم توجه داشته باشند كه كليدي كساني
شـود،   . اگر عزم عمومي نباشد، فرهنگي وجود نخواهد داشت و آن چيزي كه ساخته ميمبارزه با هواي نفس در فرهنگ جامعه است

فرهنگ غلط خواهد بود. اگر عزم عمومي در مبارزه با هواي نفس در جامعه وجود داشته باشد، جامعه آرام و روابط بـين افـراد عـالي    
اهد شد. اگر قبل از ظهـور هـم بخـواهيم مـورد مشـابهي را      اي، شبيه جامعه بعد از ظهور امام زمان(عج) خو خواهد بود. چنين جامعه

طلب در زمان دفاع مقدس ايجاد شده بـود. مـورد    درنظر بگيريم، شبيه فرهنگ نابي خواهد بود كه بين رزمندگان مخلص و شهادت
هـيچ كجـاي    ديگر مشابه قبل از دفاع مقدس؛ جامعه كوچك اصحاب امام حسين(ع) است كه اگرچه عمر كوتاهي داشت، ولـي در 

 ديگر مانند آن پيدا نشده است.

 اولويت دارد است/ ترك گناه نسبت به انجام كار خوب» برنامه«سومين مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن 

   بعد از عزم، نوبت برنامه است. يك برنامة چند وجهي كه طي آن بايد بطور همزمان به چند نوع فعاليت اقدام كرد، كه البته از جهـت
كن است يكسان نباشند ولي در كنار هم قابل اجرا هستند. چون انسان در طول بيست و چهار ساعت و يا در يك لحظـه  اهميت مم

ها نيز همزمان ما را به اجراي فـرامين مختلـف دعـوت     تواند انجام دهد. با توجه به ذوابعاد بودن وجود آدمي دستورالعمل چند كار مي
  كنند. مي

  كسي نبايد با سليقه خودش مبارزه با هواي نفس كند، بلكه بايد طبق دستور مبـارزه كـرد. اگـر    قبلا گفته شده
راز دسـتورات الهـي هـم     مبارزه با نفس، طبق دستور نباشد مبارزه با نفس نيست؛ بلكه پرداختن به نفس است.

» امر«دهد. البته اساساً انسان با  ما را رشد مي شود كه اصلاً خدا چرا دستور داده است. دستور، لطف خداست و بيشتر اينجا معلوم مي
 كند. ، بهتر مبارزه با هواي نفس مي»دستور«و 
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  دستور به انجام كارهاي خوب. اكثر دستورات ديني، دستور به - 2ها  دستور به ترك بدي - 1دستورات در تقسيم كلي دو نوع هستند؛
رسـند از   بي، برخي از موارد هم مانند خمس و زكات كه ايجابي به نظر مـي ترك كارهاي بد هستند؛ يعني اكثراً سلبي هستند نه ايجا

توانند سلبي محسوب شوند. ولي دستوراتي مانند نمازخوانـدن،   اين جهت كه شامل ترك و كنار گذاشتن بخشي از اموال هستند، مي
دسـتور  «مان چند دستور را اجرا كند، انسان تواند همز وضو گرفتن و كسب درآمد، ايجابي هستند. همانطور كه قبلا گفتيم انسان مي

 تواند اجرا نمايد.   مي» دستور به فعل«را همزمان با » به ترك

  بين دو دستور (ترك گناهان و انجام كار خوب)، ترك گناه بر انجام كار خوب اولويت دارد؛ اولويت داشتن ترك گناه به اين معنا است
واظبت براي انجام كار خوب باشد. البته اولويت گناه نكردن به معناي تعطيل شدن انجام كار كه مواظبت بر ترك گناه بايد بيشتر از م

 خوب نيست.

 كنـد. در   اي مبارزه كرد كه دعوت به گنـاه مـي   گناه نكردن، اولويت دارد و در جريان مبارزه با هواي نفس، اول بايد با دوست داشتني
كند. در مورد ترك گناه بزرگ و ترك گناه كوچك هـم   د كه دعوت به مقدمه گناه مياي مبارزه كر مرحله دوم بايد با دوست داشتني

توان آن را در برنامه دخالت داد. راه مبارزه با نفس، اگر چه ممكن است در ظاهر سخت بـه نظـر    هايي وجود دارد كه مي بندي اولويت
 شود. ود. وقتي به مبارزه با نفس اقدام كنيم، كار آسان ميهايي كه براي آن وجود دارد، بسيار راحت خواهد ب برسد ولي با برنامه

        در ميان دستورات الهي در انجام كار خوب، توجه به نماز به عنوان مهمترين كار خوب ضروري اسـت. نمـاز بـه تـرك گنـاه كمـك
ايـن  ) 45عنكبوت/»(نِ الفْحَشاء و المْنكْرَِع  كند؛ إنَِّ الصلاةَ تنَهْى نماز از فحشاء و منكرات جلوگيرى مى«فرمايد:  خداوند ميكند.  مي

دهد ترك گناه خيلي مهم است كه بايد از نماز براي دوري از گناه كمك گرفت. و هم اهميت نمـاز را در تـاثيرش    آيه هم نشان مي
 دهد.  براي ترك گناه نشان مي

  هايتان را ببنديد تا عجائـب عـالم را ببينـد؛     چشم«دند: پيامبر اكرم(ص) فرمودر مورد ترك گناه اشاره به اين روايت مناسب است كه
ُكمارصَب  غضُُّوا أبائجْ9(مصباح الشريعه/ص»  عما حرم االله عليكم ترَوَنَ الع ( 

 گيرنـد. و تنظـيم آنهـا    تعداد كارهاي بدي كه انسان بايد ترك كند، زياد است كه البته بسياري از آنها به نوبت سر راه انسان قرار مي 
 توسط امتحانات و مقدرات الهي خواهد بود. 

  .در ترك گناه، معضل اصلي اين است كه انسـان متقاعـد   براي ترك گناه، بايد مسأله خط قرمز بودن گناه را جا انداخت
نشده است كه بايد گناه را ترك كند. مشكل اصلي كسي كه متقاعد نشده، اين است كه اصل مبارزه با هواي 

 دستور باشد، را نپذيرفته است.نفس كه بايد طبق 

من تا فلسفه كاري را ندانم آن را «ندارد/ اين نگاه به اصطلاح روشنفكري كه » چرا؟«كنار گذاشتن گناه، 
 غلط است» دهم انجام نمي

 يـد از جانـب   وقتي اصل ضرورت مبارزه با نفس جا افتاده باشد و اين اصل مهم را هم پذيرفته باشيم كه برنامة اين مبارزه با نفس با
بايد بتواند ما را متقاعـد  » امر خدا«ديگر نفسِ  - توانيم متوجه بشويم چه هواي نفسي را بايد ترك كنيم چون ما اكثراً نمي- خدا بيايد 

 گرديم؟  شويم؟ يا بازهم دنبال دليل مي كند كه آن را ترك كنيم. آيا واقعاً ما با صرف امر و نهي خدا متقاعد مي
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چـرا مـ«رسـند:  
زنـي خـودش چانـه  

واي نفس 

ياقي براي ملاقا
 گاهي افراد با يك
ير از ملاحظة خ
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ديگري غير  حظة

 بيـت(ع) زيـاد
اه باشي، نام اما

vi.ir ●بيان معنوي

م آن را انجام نم
پذيرد، كامل مي

 هيچ معصيتي ني
 يي فْأتإلَِّا ي ش  ء
ها است. وقتي ي

رد، در اينجا بايد
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كن  كه گناه نمي
ش را به خاطر او
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آيد بايد شت مي
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هايش همه دارايي
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كه من تا فلسفه
كند و نظ بول مي

ر اينكه آدم خوش
م  ي كرُهْ و ما منْ
، براي مبارزه با
 آن است كه به
ست داري و خوش

ند/ ترك گنا

مكروه را هم ترك
دا ترك كند و ه

اند. البته نباي رده
واي نفس است.

لسلام مقرب مي
تنهايي را بر طر

اشتباهي است ك
ند مردم عوام قب
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نزد پزشك
مفصلاً بد

 حضرت ع
خوشي هم
كنار گذاش
بايد اين گ
بشود و بع

ها با يك ضي
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